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چیزی است که انگیزه مأمور برای انجام عمل استت  نییجته   « امر آمر»سپس با توجه به اینکه  وم اصفهانیمرح

 میگیرند:

و عليه فلا يعقل البعث نحو أمر استقبالی؛ إذ لو فرض حصول جميع مقدمّاته و انقياد المكلّف لأمر الموول   »

 فی الحقيقة بعثا و لو إمكانا.لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث، فليس ما سميّناه بعثا 

ء فی وقته مع عدم حصول مقدماته الوجوديوة؛  لا يقال: لو كان الأمر كذلك لما أمكن البعث نحو فعل الشی

ضرورة عدم إمكان الانبعاث نحو ذي المقدمة إلّا بعد وجود مقدمّاته، و المفروض أن البعث إل  مقدماته لا 

 ينبعث إلا عن البعث إل  ذيها.

نقول: حيث إنّ تحصيل مقدماته ممكن فالبعث و الانبعاث إل  ذيها متّصوفان بصوفة اكمكوان، ب ولا      لأنا 

ء قبل حضور وقته، فإنّ فعل المتقيّد بالزمان المتأخّر فی الزمان المتقدّم مسوتحيل مون حيوث    البعث إل  شی

قدمّات غير حاصلة، فإنّ الفعول  لزوم ال لف أو الانقلاب، فهو ممتنع بالامتناع الوقوعی، ب لا  فعل ما له م

 عدم حصول علته ممتنعا بالامتناع الوقوعی، بل ممتنعا بالغير. لا يكون بسبب

و اكمكان الذاتی و الوقوعی محفوظان مع عدم العلّة، و إلّا لو  يكون ممكون أصولا؛ لأنّ العلّوة إن كانو        

يكون ممكنا؟! و ملاك إمكوان البعوث   موجودة فالمعلول واجب، و إن كان  معدومة فالمعلول ممتنع، فمت  

وقوعيا إمكان الانبعاث وقوعيا بامكان علّته، لا بوجود علته، و عدم وجود العلة رأسوا لا ينوافی امكانهوا و    

 1«امكان معلولها فعلا.

 توضيح:

 بعث به فعل اسیقبالی تعلق نمیگیرد چراکه: .1

حرکتت ددتد   « فعل استقبالی»ا به سمت انجام تواند مأمور راگر فرض کردیم که مأمور آماده است  امر نمی .2

 [چراکه آن عمل مربوط به آینده است و در ظرف خودش باید انجام شود]

کند  در این صورت دم بلافاصتله ستس ا    اگر یک واجب  مقدمه وجودی دارد و آمر به ان امر می ان قل : .3

راغ مقدمات وجودی آنها برود( )و قبل ا  تواند مأموربه را اتیان کند )چراکه باید به سصدور امر  مکلف نمی

 اند(امر دم لا م نبود مقدمات را اتیان کند چراکه آنها واجب نبوده

                                                      
 .77  ص2ج نهایة الدرایة فی شرح الکفایة  .1
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اش ممکتن استت ولتی در    چون مقدمه وجودی ممکن الحصول است  سس بعث نسبت به ذی المقدمه قلو :  .4

 فعل اسیقبالی اصلاً ممکن نیست.

آید یعنی مسیقبل  مستیقبل  امیناع وقوعی دارد )چراکه یا خلف لا م می« الآن انجام دادن»فعل اسیقبالی را  .5

امیناع ذاتی ندارد چراکه ذات شتی محتال   ]شود( آید یعنی مسیقبل غیر مسیقبل مینیست یا انقلاب لا م می

 [اش محال استنیست بلکه لا مه

لغیر دارد )یعنتی چتون علتت    امیناع با« الآن انجام دادن»ولی فعلی که مقدمات وجودیش حاصل نیست را  .6

 فرادم نیست  معلول دم ممینع است(

چیزی که ممینع بالغیر است  ممکن ذاتی و وقوعی است )یعنی ممکن وقتوعی و ذاتتی اگتر علتیش دستت       .7

 واجب بالغیر است و اگر علیش نیست ممینع بالغیر است(

عاث است )یعنی علت عمل ممکتن  توجه شود که ملاک امکان بعث )اراده تشریعیه( امکان وقوعی و ذاتی انب .8

توان به آن امر کرد امّتا اینکته شتیء ممکتن     یعنی اگر شیء ممکن است به امکان وقوعی و ذاتی می]باشد( 

 [شد و امر به آن مثل تحصیل حاصل بود.بالغیر است شرط امر کردن به آن است و الاّ ضروری بالغیر می

 گوئي :ما می

 باره اراده تشریعیه آن است که:ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی در .1

را )اینکه مأمور قابلیت انبعاث دارد( سس نسبت به فعل او شتو   « فعل اختياري مأمور»کند آمر تصور می

شتود )اراده( و  شود. این شو  تقویت میکند. این شو   باعث سیدایش شو  نسبت به امر کردن میسیدا می

منفک نیست. سس امر به فعل اسیقبالی تعلتق  « عل اختياري مأمورف»کند. این اراده ا  عضلات ددان امر می

 نمیگیرد.

 اند:کلام مرحوم محقق اصفهانی را چنین خلاصه نموده حضرت امام .2

البالغ حدّ نصاب الباعثيّة، و هی جزء أخيور للعلّوة التامّوة لتحريوك العضولات، فولا        الشوق اكرادة هی أنّ»

 زوم انفكاك العلّة التامّة عن المعلول.يمكن تعلقها بأمر استقبالیّ، لل

نع  الشوق المتعلّق بالمقدمّات بما هی مقدمّات من الشوق إل  ذي المقدمّة، لكن فی المقدمات يصول إلو    

حدّ الباعثيةّ لعدم المزاحمة، دون ذي المقدمة فإنّ فيه يبق  بحالوه إلو  أن يرفوع الموانع، فيصول إلو  حودّ        
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شريعيّة فلا يمكن أن تتعلّق بأمر استقبالیّ، لعدم إمكان انبعاث المكلّوف، و معوه لا   و أمّا اكرادة الت النصاب.

 1«ث ّ شرع فی إن قل  قل  ممّا لا داعی لذكرها. يمكن البعث، لأنه لغرض جعل الداعی.

 

 اشكال حضرت امام بر محقق اصفهانی:

 اند:حضرت امام بر مرحوم اصفهانی اشکال کرده

رادة التكوينيّة، فغاية ما يمكن أن يقال فی بيان كونها علّة تامّة لحركة العضلات: إنّ و الجواب: أمّا عن اك»

ا كان  تح  سلطان النّفس و قدرتها، بل هی مون مراتبهوا   فس و آلاتها المنبثة هی فيها، لمالقوى العاملة للن

ض أو بسطها تنبسط، من غيور  النازلة و شئونها، فلا يمكن لها التعصبّ عل  إرادتها، فإذا أرادت قبضها تنقب

تعصٍّ و تأخرّ مع عدم آفة للآلات، هذا أمر برهوانیّ و وجودانیّ، لكون كوون القووى تحو  إرادة الونّفس و        

 إطاعتها أنّها إذا أرادت تحريكها فی الحال تحرّك ، لا عدم إمكان تعلّق اكرادة بأمر استقبالیّ.

حريك، و لا يمكن ت لفها عن المراد، حتّ  أخوذوه كالأصوول   من أنّ اكرادة علّة تامّة للت -فما اشتهر بينه 

ممّا ل  يق  عليه برهوان إلاّ موا ذكرنوا، و لازم ذلوك هوو موا        -الموضوعة، و نسجوا عل  منواله ما نسجوا

 عرف  من أنّ اكرادة إذا تعلّق  بتحريك عضلة فی الحال و ل  يكن مانع فی البين تتحرّك إطاعة للنفس.

ان التعلّق بأمر استقبالیّ فيحتاج إل  برهان مستأنف، و ل  يق  عليه، لو ل  نقول بقياموه علو     و أمّا عدم إمك

إمكانه، و قضاء الوجدان بوقوعه، كيف و إرادة اللّه تعال  قد تعلّق  أزلا بإيجاد ]ما ل  يكن موجودا[ علو   

 .دته كما برهن عليه فی محلّهالترتيب السببیّ و المسببیّ من غير إمكان التغير و الحدوث فی ذاته و إرا

و لا يمكن أن يقال فی حقّه تعال : كان له ]شوق ث ّ بلغ حدّ النصاب فصار إرادة[، و موا قورع سومعك: أنّ    

يرجع  اكرادة فيه تعال  هو العل  بالنظام الأصلح: إن أريد به اتحّاد صفاته تعال  فهو حقّ، و بهذا النّظر كلهّا

 و فوق التمام. إل  الوجود الصِّر  التامّ

و إن أريد نفی صفة اكرادة فهو إلحاد فی أسمائه تعال ، و مستلزم للنقص و التركيب و اكمكان، تعال  عن 

 2«ذلك علوّا كبيرا.

 توضيح:

                                                      
 .353  ص1ج منادج الوصول إلى علم الأصول  .1

 .353  ص1ج لأصول منادج الوصول إلى علم ا .2
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توانیم بگوئیم برای اینکه ثابت کنیم حرکت عضلات معلول إراده تکوینی است آن است  نهایت چیزی که می .1

 که بگوئیم:

انرژی موجود در عضلات تحت سلطه نفس دسیند بلکه نفس چیزی جز آنها نیستت و لت ا ا     قوه عامله و .2

کننتد  توانند ا  إراده نفس تخلف کنند؛ سس در چه نفس إراده کنتد دمتان متی   مراتب نفس دسیند  سس نمی

 )اگر آفیی بر عضلات حادث نبوده باشد(

تحت إراده نفس است  آن است که اگر نفس إراده گوئیم قوه عامله ولی باید توجه داشت که معنی اینکه می .3

 تواند یک کار اسیقبالی را اراده کند.کنند نه اینکه نفس نمیکرد که الآن حرکت کنند  حرکت می

 سس اینکه گفیه اند إراده علت تامه حرکت عضلات است  جز آنچه ما گفییم دلیلی ندارد. .4

رفت که الآن عضلات حرکت کنند  بدون تخلّتف حرکتت   سس آنچه دلیل دارد این است که اگر إراده تعلق گ .5

 کنند؛ ولی اینکه إراده به یک کار اسیقبالی تعلق نمیگیرد  سخن بی دلیلی است.می

بلکه وجداناً چنین است. مثلاً إراده الهی تعلق گرفیه است به ایجاد آنچه دنو  موجتود نیستت و بعتددا بته      .6

 شوند. صورت سبببی و مسببی و به ترتیب موجود می

توجه شود که در ذات خدا شو  ابیدایی که بعداً تقویت شود وجود ندارد چراکه ایتن باعتث تغییتر در ذات     .7

 [توان گفت خدا ابیدا شو  داشیه نسبت به موجودات بعدی و بعد إراده سیدا کرده است.سس نمی]شود. می

آن است که مصتداقاً دمته صتفات عتین     و اینکه گفیه شده که إراده خدا  علم به نظام اصلح است  اگر مراد  .8

 ذات دسیند  کلام درسیی است.

ولی اگر مراد آن است که خدا اصلاً صفیی به عنوان إراده ندارد  ایتن نفتی صتفات و استماء الهتی استت و        .3

-چراکه اراده ا  صفات کمال است و عدمش  نقصان است  سس ختدا متی  ]باشد. مسیلزم نقصان در خدا می

 [تشود مرکب ا  کمال و نقص و آنچه مرکب است  ممکن است  چراکه محیاج ترکیب ددنده اس

 

 


